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 چكیده
از جانب  یوجود یتوصا یقاز طر یم،قرآن کر ییو نها یاعل یلعلم تأو یدر عرفان اسلام

تنها باب  یشان)ع( قرار دارد و چون ا یحضرت عل یرالمؤمنینام یاررسول اکرم )ص(، در اخت
 از وراثت‌‌‌به و تبع‌‌‌به برند،‌‌‌یبهره م یلعلم تأو ینهم اگر از ا یگرانعلم رسول )ص( است، د

را دارا  یعلم ینچن ی،از و گیری‌‌‌و بدون بهره ستقلم طور‌‌‌به یکس یستن ممکناست و  ایشان
)ع( خواهد  یدر انحصار  عل یلمرتبه از تأو ینلذا ا، علم گردد یندر ا ایشان رتبه‌‌‌هم یاشود 

ممکن است  یّو توسط ول یتولا بةو در مرت یتنها به نحو شهود یی،در مراتب نها یلبود. تأو
به  یمقرآن کر یینها یلو تأو گیرد‌‌‌یدر بر م یزرا ن شناسانه‌‌‌یامور هستیست، ن ینو تنها شامل د

 یامر یلتأو یناست. همچن یمقام اطلاق ینبه بالاتر یصالجامع، ا یِکلام یعنوان تجل
 ةدرج ترین‌‌‌یوجود دارد و عال گران‌‌‌یلاز تأو یاست و به وزان درجات آن، درجات یکیتشک
 ینعارفان در ا یانب یفامل است. گزارش و توصانسان ک ینتر  یعال یاردر اخت یل،تأو

 یٌّما کان مشکلاً/ عل یلمشهور آن )و أوضحَ بالتأو بیت و فارض‌‌‌ابن یهخصوص، بر محور تائ
و  یصریق ی،کاشان فرغانی، فارض،‌‌‌از ابن یاناتیمقاله با ب ین. در اچرخد‌‌‌ی( میّةبعلمٍ نالَه بالوص

خصوص پرداخته شده و  ینعارفان در ا یانب یلو تحل رشترکه در ابتدا به گزا الدین‌‌‌صائن
دو مفهوم قرابت )قرب  یقمطلب از طر ینبرا یعرفان یها استدلال ترین‌‌‌سپس دو نمونه از مهم

 )ع( نسبت به رسول اکرم )ص(( و خلافت ارائه شده است.  یحضرت عل یوجود
خلافت، اعتدال  ی،ت وجودقراب ی،وجود یتوصا ی،اعل یلتأو یل،علم تأو هــا: کلیـدواژه

 مزاج.
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 مقدمه

« أول»( از مصدر 33، ص11، ج لسان العرب تأویل در لغت به مفهوم تدبیر کردن یا بازگرداندن )
)به سکون واو( به معنی بازگشت )النهایه فی غریب الأثر( گرفته شده است. بنابراین تأویل را در 

ترتیب،    اند. بدین   ( دانسته31، صفرداتم؛ «الرجوع الی الاصل)»لغت اغلب بازگشت به اصل 
    اصلی معنایی در این واژه، رجوع و بازگشت است؛ خواه این رجوع به لحاظ تقدم و آغاز ةمؤلف

التحقیق فی مصطفوی، یافتن، یا به جهت حق و مقصود یا...)   اعتبار نهایت و پایان   کردن باشد یا به
عبارت دیگر، در هر حال و در مصادیق مختلف،  به .(161، ص1، ج کلمات القرآن الکریم

 ة( و در ضمن هم22، صالتعریفاتمنظور اصلی از این واژه، بازگشت و رجوع است )جرجانی، 

 شود.    های تأویل، این مفهوم اصلی وجود دارد و دیده می   خانواده   مشتقات و هم
شیء به غایت و هدف مقصود  تأویل در اصطلاح، به خصوص بازگرداندنِ عینی یا علمیِ یک   

شود. به سخن دیگر، اگر در عمل یا در فهم، یک چیز را به چیزی که مقصود از    از آن اطلاق می
برای مثال اگر آبی را که  .(31، صمفرداتراغب، )ایم   آن است بازگردانیم، تأویل انجام داده

توان گفت در    ایم. بنابراین می   ادهبرای نوشیدن آورده شده، بنوشیم، اصطلاحاً تأویل عملی انجام د

مقام علم )نه عمل(، تأویل اصطلاحی عبارت است از بیانی از شیء که هدف مورد نظر از آن را 
 .(جا همان)کند   منکشف می

از آنجا که غایت مقصود از لفظ و سخن گفتن، چیزی است که مراد جدی متکلم است، در   
به معنایی « برگرداندن لفظ از معنای ظاهر آن»به  مواردی تأویل اصطلاحی در شریعت را

نحوی، روشن شده که این معنای    تابد و به   اند که آن معنا ظاهر نیست و لفظ، آن را برمی   دانسته
ترتیب    بدین .(22، صالتعریفاتبا استفاده از: جرجانی،  )خلاف ظاهر، مراد جدی متکلم است

عنای خلاف ظاهر، در ذیل همین مفهوم اصطلاحیِ تأویل تأویل به برگردان لفظ به م ةترجم

توان تأویل    گنجد. با توجه به این توضیحات، نمی   )بازگرداندن شیء به هدف مورد نظر از آن( می
امری باطل دانست؛ زیرا به دلایل  را به معنای برگرداندن لفظ به معنای خلاف ظاهر، لزوماً

یی خلاف معنای ظاهری لفظ باشد که در این صورت مختلف ممکن است مقصود متکلم، معنا
آور هستیم که بتوان از معنای ظاهری لفظ ـ که طبق قواعد، حجتِ اوّلی    نیازمند استدلالی یقین

است ـ دست کشید. حال اگر چنین استدلال یقینی وجود داشت، تأویل به معنای یادشده امری 

ویل، باطل و ناشایست خواهد بود. نظیر برخی شود و اگر وجود نداشت، تأ   شایسته شمرده می
آیات قرآنی که در ظاهر آنها، اموری به خداوند )مانند داشتنِ دست( نسبت داده شده که با 
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شود که در این صورت باید چنین آیاتی    استدلال عقلی و نقلی قطعی، آن امور از خداوند نفی می
به معنایی خلاف ظاهر آنها )مانند معنای قدرت برای را به مددِ دلایل قطعی، تأویل نمود و آنها را 

ترین    فِرق کلامی در اسلام، حتی ظاهرگراترین و ضدعقل همة ( تفسیر نمود. تقریباً "یَد"واژه 

وجود  دلیلکم به    آنها مانند اهل حدیث، حنابله و اخباریان، در موارد بسیاری ناچارند دست
ی و روایی، کثیری از آیات و روایات را به غیر معنایِ اختلافات ظاهری در مدلول عبارات آی

 ظاهریِ آنها بازگردانند.
که طبق نصوص دینی و استدلال عقلی و به اجماع مسلمین امری مذموم « تفسیر به رأی»معنای    

شود، از آنجا به تأویل ربط داده شده که هر طایفه کلامی    و باطل در تفسیر متون دینی شمرده می

مانان، به جهت عقاید خاص خود مجبور بوده است، گروهی از آیات و روایات را که از مسل
ظاهر آنها محتوایی خلاف عقاید آنها را در بر دارد، به معنایی خلاف ظاهر که مطابق عقاید 

آنهاست، بازگرداند که این کار از نظر خود آنان، همان معنای یادشده از تأویل است که ضرورتاً 
نیست؛ اما چون عقاید خاص هر طایفه کلامی از نظر طوایف دیگر باطل است، کار امری مذموم 

های دیگر    هر گروه )در برگرداندن معنای آیات و روایات به معانی موافق عقاید خود( برای گروه

توان گفت تفسیر به رأی یکی از معانی لغوی یا اصطلاحیِ    لذا می کند و   تفسیر به رأی جلوه می
نیست و چون برگرداندنِ معنای لفظ به خلاف ظاهر، در مواردی با تفسیر به رأی )ولو از تأویل 

اند. با این    شود، تأویل را در مواردی به معنای تفسیر به رأی نیز دانسته   منظر فِرَق دیگر( مقارن می
روشن است تحلیل، در واقع تفسیر به رأی یکی از مصادیق معنای یادشده برای تأویل است. البته 

توان در    های کلامی و میزان قرار دادن عقل یقینی و نصوص نقل قطعی، می که با توجه به استدلال

های فِرقِ کلامی داوری    مورد عقاید حق و باطل و در نهایت، درست یا نادرست بودنِ تأویل
 نمود.

نی وجود دارد که به های گوناگو   در مورد نسبت تأویل یا اموری چون تفسیر و شطح، دیدگاه   
 کنیم.    جهت رعایت اختصار علمی از شرح آن خودداری می

 
 تأویل در عرفان اسلامی

شده است. تأویل در عرفان اسلامی بیشتر به معنای    اصل تأویل در عرفان امری مسلمّ و پذیرفته

و هو الذی لا  ةـه الشریعفما کان علم الباطن الّا وجهاً خاصاً من وجو»رود:    التأویل به کار می   علم

فهما متحدان فی المآل لذلک  ةـیعلم الّا عن کشف الهی الذی لا یحصل الّا بعد تحصیل الولای
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 .(11، ص شرح فصوص الحکمبالی افندی، )«و روحه ةـیسمی علم التأویل بل هو اصل علم الشریع

دهد که    د رخ نمیهمچنین طبق این عبارت، تأویل در مراتب نهایی، جز از طریق کشف و شهو
صورت گیرد تا منُتجِ تأویل باشد. به همین  ة ولایت و توسط ولیالبته این کشف باید در مرتب

کنند )وجهاً خاصاً من وجوه    دلیل است که تأویل را وجه خاصی از شریعت و دین تلقی می

 پذیر ه( تحققهای خاص و ویژ )انسانین نوع از تأویل، تنها توسط خواص(؛ گو اینکه اةـالشریع

توان به حقیقت، نوعی آگاهی پیدا کرد، که    است. از آنجا که با این نوع از تأویل نه فقط می
طور مستقیم به آن معرفت یافت، بل به آن رسید و واصل شد، باید تأویل شهودی را    توان به   می

 و روحه(.  ةـاصل علم شریعت، بلکه روح حاکم بر علوم شریعت دانست )هو اصل علم الشریع

و حقایق  ها ترتیب تأویل در عرفان اسلامی، اغلب به معنی شهودی است که در آن، باطن   بدین   
شریعت و دین ـ که در عرفان همان مراتب طولی دین، متناظر با مراتب طولی ظهورات )قوس 

ای    در مرتبه گیرد و   واسطه مورد آگاهی قرار می   ـ بی استنزول( و سلوک )قوس صعود کمالی(، 

گردد. در واقع،    شود و انسان، خود، باطن شریعت می   ، با انسان کامل متحد میها بالاتر، این باطن
کاربرد خاص تأویل در عرفان اسلامی همین معنا است و معانی دیگری از آن نیز در عرفان رایج 

ترک است. البته این معانی های دیگر مش ویژه امروزه، میان عرفان و دانش   است که تا حدی، به
و گاه متلازم اند؛ اما در این نوشتار با همین     دیگر در مواردی با همین معنای یادشده متصادق

 خصوص معنای یادشده سروکار خواهیم داشت.

شناسانه    امور هستی ةاما این معنای خاص عرفانی از تأویل، تنها شامل شریعت و دین نیست و هم   
یرد؛ زیرا تأویل یادشده به معنی سیر شهودی و واقعی در بواطن شریعت است که این گ   را فرامی

بواطن در عرفان، همان مراتب طولی و حقایق برینِ شریعت هستند که به وزانِ مراتب طولیِ 
یابند. بنابراین تأویل شریعت،    هستی )ظهورات( و در اتحاد با این مراتب، از اعلی به اسفل تنزل می

امور وجودی، فرایند تجلی و  ةهستی نیز هست و به همین دلیل، هر امر وجودی ـ که هم تأویل
تر، بر هرگونه    اند ـ قابل تأویل است. بنابراین تأویل در عرفان به یک معنای عام   تنزل را طی کرده

امور است و نه خاص دین. در این میان هر  ةکند که ناظر به هم   مصدریابیِ وجودی صدق می

تر باشد، تأویل آن ما را به حقیقت نهایی که مقام    گریِ آن بیشتر و کامل   امری که حیث تجلی
ترین وصول به حقیقت مطلق را باید    ترین و نهایی   کند و لذا کامل   اطلاق است بیشتر نزدیک می

ق هستند. های ح   ترین جلوه   کریم و انسان جست که کامل قرآندر تأویل عرفانی حقایقی چون 
ترین مصادیق    کریم، به دلیل آنکه تجلی کلامیِ جامع حق است، از کامل قرآنترتیب    بدین
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باشد. به همین    پذیر است که تأویل نهاییِ آن، متلازم با بالاترین مقام اطلاقیِ قابل وصول می   تأویل
« لا الله و الراسخون فی العلمو مایعلم تأویله ا»اشاره شده است:  قرآنمعنای مهم از تأویل در آیات 

 (. 7 /آل عمران )

قابل ذکر دیگر در این باب، تشکیکی بودن تأویل و مؤوِّل است. از آن جا که تأویل در  ةنکت   
عرفان اسلامی، ناظر به درجات و مراتب هستی )ظهورات( است و درجات و مراتب هستی، 

ای    ، متناظر با هر مرتبه از هستی، درجهتشکیکی است، تأویل نیز تشکیکی است. به عبارت دیگر
تر از آنهاست، اما با آن    گیرد که هرچند با درجات بالاتر متفاوت و ناقص   از تأویل شکل می

ترتیب، درجات    درجات بالاتر متهافت و متضاد نیست و غلط یا انحرافی در آن وجود ندارد. بدین

قبلی  ةکننده درج   ت که هر درجه بعدی تکمیلمختلف شدید و ضعیفی از تأویل قابل تحقق اس
گران وجود دارند که هریک به    خواهد بود و به وزان این درجات تأویلی، درجاتی از تأویل

ای از تأویل ـ که در حد و ظرفیت آنهاست    حسب مقام و منزلت سلوکی و معرفتی خود، به درجه
ترین درجات    که کامل   در اختیار انسان کاملی است تأویل  ةترین درج   زنند. البته عالی   ـ دست می

 انسانی را داراست. 

 
 دعااتبیین محل بحث و شرح 

ویژه    نهایی تأویل از منظر عرفان اسلامی مشابه با مأثورات به ةدعای این مقاله این است که مرتبا
ریق مأثورات شیعی، پس از رسول اکرم )ص( در انحصار حضرت علی )ع( است که به ط

وصایت باطنی ـ که نوعی انتقال تکوینی و وجودی است ـ از حضرت رسول اکرم )ص( دریافت 
دعا به معنی نفی تأویل از دیگران اشده، این    نموده است. روشن است که با توجه به مبانی گفته

ئی غیر از الهی و نیز انبیا ینهاییِ تأویل از دیگر اولیا ةنیست؛ بلکه مفهوم آن، مشتمل بر نفیِ درج

رسول اکرم )ص( است. بنابراین از این نظر، امیرالمؤمنین )ع( در میان انبیاء )غیر از رسول اکرم 
ص( و تمامی اولیاء و اوصیاء، منحصر به فرد خواهد بود. تأکید بر امیرالمؤمنین )ع( و نه رسول 

اطلاعی عارفان از    اکرم )ص( به عنوان فردی که تأویل نهایی در او منحصر است، نه به دلیل بی
مراتب علم رسول )ص( و علو آن بر امیرالمؤمنین )ع( است که برعکس، خود عارفان در این 
بحث تأکید دارند که این انحصار تأویل نهایی در علی )ع( از طریق وصایت پیامبر اکرم )ص( 

از آنجا که در لذا این علوّ و برتری، همواره مورد تأکید عارفان اسلامی بوده است. اما  ،است
ای است ناظر به عموم مردم ـ    رسالت و نبوت ـ که جنبه ةوجود زمینیِ رسول اکرم )ص(، جنب
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های ولایی و باطنی ایشان در نتیجه،    اند، جنبه   غلبه دارد و ایشان برای همین منظور برانگیخته شده
رسالت و نبوت  ةای به جنب   هشود که لطم   رنگ واقع می   بروز علم تأویل از ایشان، مغلوب و کم

ترین فرد را از نظر درجه وجودی به خود،    وارد نکند. از این رو حضرت رسول )ص(، نزدیک

های دارای  دهد تا انسان   گزیند و او را باب و طریق ورود به علم خود قرار می   برای وصایت برمی
مند شوند. با این توضیحات روشن است    ظرفیت، از آن طریق از علوم باطنی و تأویلی ایشان بهره

که هرچند علم تأویل نهایی از منظر عرفان، اصالتاً از آنِ پیامبر اکرم )ص( است، اما به دلایل 
توانسته بروز عمومی داشته باشد ولذا عرفا طبق بیان خود رسول    یادشده این علم از ایشان نمی

و در این باب بر     لم تأویل نهایی شناسایی کردهاصلیِ ع ةاکرم )ص(، علی )ع( را به عنوان نمایند

اند. از این رو در این نوشتار، در هر موضعی که از انحصار تأویل در    ایشان تمرکز نموده
شود، با ملاحظات یادشده است و به معنی نفی علم تأویل از رسول    امیرالمؤمنین علی )ع( یاد می

 بر حضرت علی )ع( در تأویل نیست.    اکرم )ص( و نفیِ برتری و اولویت ایشان
 

 گزارش و توضیح انحصار از بیان عارفان

ویژه تائیه وی، مورد توجه    فارض مصری ـ که از فحول عرفانی است و خود و دیوانش به   . ابن1
و أوضحَ بالتأویل ما »گوید:    است ـ می بودهالدین و اتباع وی    جدیِ عارفان بزرگی چون محیی

علی )ع(، آنچه را که مخفی و ( »73، صدیوانفارض،    ؛ )ابن«ةـلاً/ علیٌّ بعلمٍ نالهَ بالوصیّکان مشک

در این بیت «. مشکل بود، آشکار ساخت، با علمی که به آن از طریق وصایت رسیده بود
 شود:   فارض، چند نکته یافت می   ابن

رساند.    ، انسان را به واقع حقیقی میالف. علم، اصل دستیابی به واقع است. بنابراین علم حقیقی   
چرا که تأویل مذکور در این بیت، تأویل عرفانی و وجودی است و جون طریق این تأویل علم 

 یادشده قابل استحصال است. ةدانسته شده، نکت

ترین    ترین معارف و پوشیده   ب.  حضرت امیرالمؤمنین )ع( فردی است که در عالم اسلام، باطنی   
 را برای اهلش فاش ساخته و این طریق را گشوده است.  حقایق

ترین نبی است، معارف تأویلی    ترین دین و رسول اکرم )ص( کامل   ج. از آنجا که اسلام کامل   
گیرد. از این    ترین معارف را در بر می   ترین و باطنی   ابرازشده در سلطه این دین و پیامبر نیز کامل

با اطلاقش شامل تمامی حقایق پوشیده و قابل وصول در ظرفیت انسانی « شکلاًما کان م»رو، تعبیر 
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شود.    ترین بیان و انتقال معارف می   مشتمل بر حقیقت وضوح یعنی کامل« أوضحَ»است و لفظ 
 ترین تأویل است.        ترتیب تأویل مذکور در بیت، کامل   بدین

ویل از طریق وصایت از جانب رسول اکرم)ص( د. وصول حضرت امیرالمؤمنین )ع( به این تأ  

ص( در دو سطح ظاهری و )بوده است. حضرت علی)ع( به تواتر ادله، تنها وصی رسول اکرم
فارض وصول ایشان به تأویل را که نیازمند درجات    باطنی بوده است. با توجه به این مطلب، ابن

از جانب حضرت رسول  عالی عرفانی و شهودی است، از طریق وصایت باطنی و وجودی
داند؛ چرا که در روایات و شهودات، حضرت علی)ع( باب علم رسول)ص( و    اکرم)ص( می

 صاحب سرّ ایشان و داننده تمامی رازهای باطنی پیامبر)ص( معرفی شده است. 

ه. از بیت یادشده، انحصار تأویل به وصفی که گذشت، در امیرالمؤمنین )ع(، قابل برداشت    
 ر ذیل گزارش بیانات فرغانی توضیح داده خواهد شد.است که د

ترتیب    پردازد. بدین   علم و وصایت می ةتفصیل به تبیین دو خصیص   در فرازهای بعدی، وی به  
ترین درجه تأویل را در امیرالمؤمنین )ع( از طریق وصایت    فارض در بیت فوق، انحصار عالی   ابن

 لم حقیقی از ایشان به حضرت علی )ع( بازگو نموده است.   باطنی رسول اکرم )ص( و انتقال ع

 
گوید که حضرت علی    فارض، چنین می   ، ذیل بیت یادشده از ابنالدراری    مشارقفرغانی در . 2

)ع( به تأویل مواردی از آیات و روایات که برای دیگر صحابه، مشکل و پوشیده بود، عالمِ بود و 
    مشارقفرغانی، )«لولا علیٌّ لَهَلک عمر»چنین گفته شده است که  به همین دلیل است که بارها

با توجه به بیان فرغانی، انحصار تأویل در حضرت علی )ع( از این موضع  .(616، ص الدراری

فارض چنین قابل برداشت است که این مواردِ تأویل که مورد آگاهیِ امیرالمؤمنین )ع(    کلام ابن
ویژه بر صحابه رسول )ص( پوشیده و مشکل بود. بنابراین لفظِ    اد و بهقرار داشت، بر دیگر افر

 فارض به این انحصار اشاره دارد.   )پوشیده( در بیان ابن« مشکل»
 

کند که تأویل منحصر در حضرت امیرالمؤمنین )ع(    باز تصریح می المدارک      منتهی. فرغانی در 3
مقام    کند که چون پیامبر اعظم )ص( ایشان را وصی و قائم   است و دلیل این مطلب را چنین بیان می

خود قرار داد، پس باید گفت ایشان از طریق وصایت، علم رسول اکرم )ص( را نیز دارد و به 

من کنت »همین جهت وصایت و جانشینی تامّ است که در غدیر خم، رسول اکرم )ص( فرمود: 
ل را بار دیگر از طریق مفهوم وراثت تامّ علی )ع( از فرغانی همین استدلا«. مولاه فهذا علی مولاه
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آورد. چرا که در روایات، در ربط میان امیرالمؤمنین )ع( و پیامبر اکرم    رسول اکرم )ص( می
، همو) )ص(، هم از لفظ وصیّ استفاده شده، هم از لفظ وارث که دو مفهوم متفاوت است

 .(191، ص 2، جالمدارک   منتهی

 
"کشف الوجوه الغر لمعانی نظم الدر"مود کاشانی، مؤلف کتاب . عزالدین مح6

ـ کتابی که در  1

آل عمران، علم به تأویل را منحصر در  ةهفتم سور ةفارض نگاشته است ـ طبق آی   شرح تائیه ابن
داند. سپس مصداق حقیقیِ راسخان در علم را رسول اکرم )ص(    خداوند و راسخان در علم می

جا که پیامبر اعظم )ص(، علم تأویل را به او    امیرالمؤمنین علی )ع( را نیز از آن کند و   معرفی می

 ، کشف الوجوه الغر لمعانی نظم الدرکاشانی، ) شمرد   استیداع نموده، صاحب این علم برمی
بعد از نبی اسلام )ص(، در علی )ع(  ةاز این بیان، به انحصار این علم، در رتب پسوی  .(229ص 

گوید: جز علی )ع(، کسی را به این علم راه نیست؛ چون پیامبر اکرم )ص(    دازد و میپر   می
تصریح نموده است که باب مدینه علم، علی )ع( است و باب بودن به این معناست که کسی 

تواند در وادی علم ورود کند جز از طریق او، که این مطلب، اختصاص علم به تأویل را به    نمی

 .(جا همان)رساند   ان غیر از رسول اکرم )ص( میعلی )ع( در می
 

. تأویل عمومی که هر 1شمرد:    ، تأویل را بر دو قسم میفارض   تائیه ابن. قیصری در شرح خود بر 1
. تأویل اختصاصی که تنها از باطن 2دانشمند آگاه به قواعد لغت و فقه و تفسیر، قادر به آن است؛ 

گوید این علم دوم )تأویل    شود. قیصری می   علوم( فهمیده میرسول خدا )ص( )و نه از قواعد 

شود. وی در    اختصاصی( مقول به تشکیک است و با تفاوت درجات سالکان و اولیاء متفاوت می
دهد و سپس بیان    شمرد و توضیح می   این مورد، چهار درجه ظهر و بطن و حد و مطلع را برمی

مطلع، به کشف کلی تجلیات اسماء و صفات و ذات مربوط است و پایانی یعنی  ةکند که مرحل   می
تنها برای اولیاء سترگ از طریق درجات عالی کشف، قابل تحقق است و با علم به وضع لغات و 

در « أوضح المشکل»آید. وی در نهایت با توجه به تعبیرِ    اصول و فروع استنباط و... به دست نمی
نهایی از تأویل اختصاصی، صرفاً مختص امیرالمؤمنین  ةکند که این مرحل   فارض، اظهار می   بیان ابن

، شرح تائیهقیصری، ) علی )ع( است و اگر کسی در این مرحله چیزی بیابد تنها از طریق اوست

 .(163-166ص
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، همسان با قیصری، نسبت اتصال رقایق حقیقی )عوالم الدر   شرح نظم الدین ترکه نیز در   . صائن6
الهی( را به لواحق صوری )عوالم مثالی و مادی( از طریق وجود پیامبر اکرم )ص( روحی و 

گیرد که صرفاً رسول خدا )ص(، خبردهنده از تمامی حقایق و معارف است    شمرد و نتیجه می   می

تنها به حضرت علی)ع( سرایت نموده و « انا مدینة العلم و علیٌّ بابها»و این اختصاص، به حکم 
 .(272، ص شرح نظم الدرترکه، ) اند   بهره   این اختصاص بی دیگران از

رسد و لذا به جهت رعایت    موارد یادشده در بیان مطلب مورد نظر در این مقاله کافی به نظر می   
شود. در گزارش یادشده روشن شد    نظر می   اختصار علمی، از گزارش موارد متعدد دیگر صرف

دهد،    و در بالاترین مرحله که خبر از حقایق نهایی امور و آیات میکه اختصاص علم تأویل اعلا 

در فضای عرفان نظری، پس از رسول مکرم اسلام )ص( به امیرالمؤمنین علی )ع( تعلق دارد و 
تقییدیِ وجود حضرت خواهد بود. به عبارت  ةای دارند به واسط   اگر دیگران هم از این علم بهره

علم را به حضرت امیرالمؤمنین )ع( منتقل نمود و از آن پس، هر دوی  دیگر رسول الله )ص( این
مند بودند. اما دیگران، تنها به تبع امیرالمؤمنین )ع( از آن اطلاع    ایشان بالاصاله از این علم بهره

یابند و این تبعیت، به معنای انتقال علم به همان نحوی که میان رسول الله )ص( و امیرالمؤمنین    می

گاه بالاصاله نبوده، همواره با واسطه حضرت علی    ( رخ داد، نیست و این علم در دیگران هیچ)ع
فارض در    مباحث در این خصوص، حول محور بیان ابن همةباشد. همچنین روشن شد که    )ع( می

 چرخد.    تائیه می
 

 استدلال عرفانی بر انحصار

هایی بر انحصار یادشده ارائه نمود  توان استدلال   نی، میبا توجه به بیان عارفان، از طریق مبانی عرفا
ها افزون بر جهت عقلی و منطقی که در    شود. در این استدلال   ها در ادامه ارائه می   ترینِ آن   که مهم

ه و دچارچوب مبانی عرفانی مورد نظر قرار داشته، جهت توصیفی و گزارشی نیز مراعات ش
عبارات خود عارفان در جهت استدلال بهره گرفته شود. البته روشن  ها و   کوشش شده از بیان

ها و    است که جمع دو جهت یادشده در این قسمت، موجب شده است نویسنده، توضیحات، تبیین
 ها اِعمال کند.    هایی در کار بیفزاید و تقدیم و تأخیرهایی در عبارات و بیان   سنجی   گاه نکته
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 )قرب وجودی به رسول اکرم )ص((« قرابت». استدلال از طریق 1
. نیل به 2. علم شهودی و 1مهم از تحلیل تأویل قابل دستیابی است:  ةالف. گذشت که دو مؤلف   

دوم چنین استدلال شد که طبق  ة(. برای مؤلفةـتأویل نهایی تنها از طریق وصایت )نیل بالوصای

جامع و  ةاتم انسان کامل، تنها واسط مبانی عرفان، حضرت رسول اکرم )ص( به عنوان مصداق

کامل مطلق میان حق و خلق است و لذا تنها طریق دستیابی اصالی به تأویل نهایی و جامع، انتقال 
 است. "وصایت"وجودیِ علم از طریق ایشان است که این انتقال، همان محتوای 

ه آن است که منبوت عا گوید   شمرد و می   ب. قیصری در تبیین نبوت، آن را بر دو قسم می   
ه، آن که با شریعت همراه نیست؛ همچنین نبوت، به رسالت و شریعت است و نبوت خاصمقرون 

ت، اخِبار از ذات و ة نبوالهی است و محصول خواندن کتب و تحصیل دانش نیست. نتیج یعطا

کند    یان می. قیصری باستصفات و افعال الهی و همچنین اخِبار از احکام و حشر و ثواب و عقاب 
نبوت عامه، دارای باطنی است که عبارت از ولایت است و پیامبر با باطن ولایت اش از که 

کند و    ارتباط با خلق است ابلاغ می ةاش که جنب نبوت ةکند و به مرتب   خداوند اموری را اخذ می
فان عبارت این ابلاغ، بدون شریعت ممکن نیست. بنابراین شریعت را قیصری مانند دیگر عار

شود، جزئی از    آورَد و کتاب و سنت و هر چه که از آن استنباط می   داند از آنچه که پیامبر می   می

ظهَر و بَطن و حدّ و مُطَّلَع است: ظهر، مفاهیمی  ةگوید کتاب، دارای چهار  مرتب   آن است. وی می
گرفته بر ذهن    مفاهیم سبقت ةگیرد؛ بطن، اموری است که لازم   است که از لفظ به ذهن سبقت می

رود و مطَّلَع، اسرار الهی و    حدّ، انتهاء فهم و عقول بشری در درک کتاب به شمار می است،
شود و مورد اطلاع قرار    کشف و شهود یافت می ةواسط   اشارات ربانی است که از کتاب به

کنند؛ حدّ را کاملان    فهمند؛ بطن را خواص درک می   گیرد. ظاهر را عوام و خواص می   می
ترتیب، شریعت دارای ظاهر و باطنی    یابند. بدین   شناسند و مطَّلع را اولیاء بزرگ الهی درمی   می

است و مَدارج عالمان در این ظاهر و باطن متفاوت و متعدد است و میان آنها از حیث رتبه، 

مجموعة رسائل قیصری، رسائل )) شکیکی برقرار استارتباط عالمیت و اعلمیت به نحو ت
 .(69(، صةـمعرفی

 گوید:   وی پس از بیان مطالب فوق چنین می   

و باطنها اکمل،  ةـوالذی نِسبتُه الی ولیهّ اتمّ و قربه من روحه اقوی، کان علمه بظاهر الشریع

ِ علمه بربّه و احکامه و کشفه ةو قوّ قربه بِنَبیّه ةـوالعالم بالظاهر و الباطن أحقّ أن یُتَّبَع، لغای

 .(12، صهمان) حقائق الأشیاء و شهوده ایّاه
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کند    قیصری در این عبارت به دو محور شهود و نزدیکی و قرب نسبت به رسول و نبی اشاره می   
علم و وصایت را که از تحلیل تأویل اعلی به دست آوردیم، ناظر است.  ةترتیب به دو مؤلف   که به
گوید که در حکم کبری برای استدلال پیش رو است.    ای کلی را می   در این عبارت، گزارهوی 

تر باشد، با استفاده از وجود    تر و قوی اش به پیامبرش کامل   گوید هرکه نسبتش و نزدیکی   وی می
نبی اش، علمش به ظاهر و باطن شریعتش بیشتر خواهد بود و کسی که عالم به ظاهر و باطن 

 از او پیروی شود، سزاوارتر از بقیه است که دلیل این مطلب  کهریعت است، برای اینش
 همان برخورداری او از غایت قرب به پیامبرش و از نهایت قوت علم و شهود نسبت به حقایق 

 اشیاء است. 

نقل  گر مطلبی باشد که از قیصری   تواند تکمیل   می« آل»بیان جندی در توضیح و تحلیل معنای    
گوید آل    لغوی این کلمه )أ، و، ل(، می ةبا توجه به ریش« آل»شد. جندی در تعریف اصطلاحی 

گردد و مؤَوَّل است. این تعریف    عبارت است از نزدیکانِ یک فرد که امور آن فرد، به آنها بازمی
ر نوع را چها« آل»دو معنای بازگشت و نزدیکی )قرب( است. وی  ةبه نحو جالبی، دربردارند

. هر فردی 6. آل صوری؛ 3. آل معنوی؛ 2ترین قسم آل(؛    . آل صوری و معنوی )کامل1داند:    می

که حتی اندکی از خُلق و امور معنوی رسول اکرم )ص( را دارد. سرّ این چهار نوع در این است 
که رسول خدا )ص( نیز چهار صورتِ قابل تفکیک دارد: صورت طینی و عنصری، صورت دینی 

 .     (111، ص شرح فصوص الحکمجندی، ) و شرعی، صورت نوری روحی، صورت معقول معنوی
در تمامی چهار نوع یادشده از آل در کلام جندی، محور مفهومی اصلی، قرابت و انتساب    

ین با توجه به انواع تأویل چنوجودی است که بر وصایت یادشده در بحث تأویل، انطباق دارد. هم

های وجودی به رسول اکرم )ص(،    ها و قرابت   یابیم که این انتساب   دی، درمیدر عبارات جن
تواند دارای درجات مختلفی به نحو تشکیکی باشد و طبق تصریح خود جندی، مراتبی را    می

المثل برخی از این مراتب، عبارت است از:    شود که فی   تر شامل می   ترتیب از دورتر به نزدیک   به
 .(جا همان)نحو مادی و طینی نیز قرابت داشته باشند   لمَ، مؤمنان، اوتادی که بههمه عا

گرِ این نکته بود که با توجه به    طور خلاصه عبارات قیصری و نیز جندی در مجموع، بیان   به   
تشکیکی بودنِ مراتب و درجات سلوکی، مدارج مختلفی در قرب وجودی به رسول اکرم )ص( 

و روشن است که در این میان، هرچه قرب وجودی به پیامبر )ص( بیشتر باشد، قابل فرض است 

 علم نیز که مشتمل بر  ةترین مرتب   انتقال وجودی علم، درجه بالاتری خواهد داشت و نهایی
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 ترین قرب وجودی به حضرت رسول )ص( امکان    اعلای علم تأویل است، در نهایی ةمرتب
 یابد.   تحقق می

ن بزرگ اسلامی از طریق شهود و دیگر مبادی علمی، بالاترین فرد را از لحاظ قرب ج. عارفا   

دانند و این رتبه را مختص ایشان    وجودی به رسول خدا )ص(، امیرالمؤمنین علی )ع( می
های متعدد دیگری از    الدین ـ که به جنبه   شمرند. برای مثال به این عبارت از شیخ اکبر محیی   می

 لال اشاره دارد ـ توجه کنید:این استد
کان الله و لا شیء معه و هو الآن علی ما علیه کان... فلمّا أراد وجودَ العالمَ... انفعل عن تلک 

طرح النباء الجص لنفتح فیها ما شاء... و هذا  ةـتسمیّ الهباء هی بمنزل ةـ... حقیقةـالمقدس ةالإراد

طالب رض و سهل بن عبدالله ره و غیرهما    یهو اول موجود فی العالم و قد ذکره علی بن اب

محمّد ص فکان مبتدأ  ةـمن المحققین ثم... فلم یکن اقرب الیه قبولاً فی ذلک الهباء الّا حقیق

طالب رض امام العالم و سرّ    العالم بأسره و اول ظاهر الوجود... و اقرب الناس الیه علی بن ابی

 .(132، ص 1)بولاق(، ج ةـت المکیالفتوحاعربی،    ابن)2الأنبیاء اجمعین

در این عبارت، اصالت کمال انسانی )انسان کامل( به فرد رسول اکرم )ص( داده شده و ملاک    

اول ظاهر فی »شناختیِ ایشان، قوّت و وسعت وجودی ایشان دانسته شده است؛ تعبیر    قوّت معرفت
و  است.اوق با کمترین قیود وجودی به معنی اولین تعین پس از مقام اطلاق است که مس« الوجود

این به معنیِ احرازِ بیشترین وسعتِ وجودشناختی در میان ظهورات )ماسوای حق( است و در 
ترین اکوان به حق و آغازگر عالمَ )اقرب الکون و    نتیجه، ایشان در میان تعینات خلقی نیز نزدیک

 .تعالی، خواهد بود   مبتدأ العالم( یعنی اولین مخلوق حق

ترین فرد از لحاظ وجودی به  عربی تصریح دارد که در میان مظاهر دیگر، نزدیک   همچنین ابن   
طالب )ع( است که مانند رسول )ص( امام العالَم و مبتدای خلقت )و    ایشان، حضرت علی بن ابی

به  دیگر )ع(، یعنی وجه خاص آنهاست و یانبیا ةها( است و سرِ وجودیِ هم نه فقط امام انسان
سخنی دیگر، عین ثابت همه انبیاء غیر از رسول اکرم )ص( از عین ثابت حضرت علی )ع( منتشی 

 لذا انبیاء )ع( هر کمالی را از مشکات علی )ع( دارند.  ،است

روشن « ب»توان دوباره از عبارات جندی مدد جست؛ در بند    عربی می   در تأیید این بیان از ابن   
داند که ممکن است    ساب به پیامبر مکرم )ص( را دارای درجاتی میشد که جندی قرب و انت

افراد مختلفی در آن درجات قرار داشته باشند. اما وی مرتبه نهایی این قرب به رسول )ص( را 
 شمرد:   منحصر در فرد می
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و هو بآدم الأولیاء  ةـالباطن و الولای ةـفی مرتب ةـالجمعی ةـالأحدی ةـثم ابتدأت بالصورالکمالی

    طالب علیه   و هو علیّ بن ابی ةـالمحمدی ةـالختمی ةعن النبو ةـالمورث ةـاوّل ولیّ مفرد فی الولای

 .(212، ص شرح فصوص الحکمجندی، ) و السلام ةالصلو

جندی در عبارت فوق، به نسبت میان واقعیت خلایق با ولایت حقیقی پرداخته و علی )ع( را به    

فردی    دن پس از رسول )ص( اول است دارای ولایت حقیقی منحصر بهکه در خلق ش   سبب آن
دهد    داند که از نبوت ختمی محمدی، وجوداً به وراثت رسیده است )وصایت(. این نشان می   می

که از نظر جندی اولیت انحصاری در خلق و ولایت به عنوان دو امر ملازم در امیرالمؤمنین )ع(، 

شود وی حتی در علوم    ( و موجب میجا همانهایی در ایشان است )به معنای انحصار تأویل ن
 ، حضرت علی )ع( را دارای علم اعلی و واجب الاتباع بداندقرآن کریمظاهری نظیر نوع قرائت 

   .(631، صهمان)
و حُز بالولاء میراث »که در ذیل مصرع  کردتوان به بیان فرغانی نیز اشاره    در همین جهت می  

توان    عارفان است و با اخذ میراث ایشان می ةگوید علی )ع(، در بالاترین رتب   می« فأرفع عار

 .(612، ص 1، ج منتهی المدارکو  626، ص مشارق الدراریفرغانی، ) ارتقاء وجودی یافت
آید اقربیت وجودی و    عربی در جهت مورد نظر به دست می   ترتیب آنچه از این بیان ابن   بدین

ت علی )ع( نسبت به پیامبر اکرم )ص( است و اینکه این اقربیت منحصر در ایشان علمیِ حضر
 است و دیگری در این رتبه با وی شریک نیست.

)بیان قیصری در مورد بالاتر رفتن « ب»با توجه به آنچه گفته شد کبرای کلیِ مأخوذ از بند    

جزئی مأخوذ  ةگزار ةنبیّ(، به ضمیم قرب به پیامبر و ةعلم و شهود به وزان بالاتر رفتن درج ةدرج
عربی در خصوص اقربیت مختصِ علی )ع( نسبت به رسول اکرم )ص(( به    )بیان ابن« ج»از بند 

ها  علم تأویل(، در میان انسان ةدهد که علم تأویل اعلی )بالاترین درج   دست آوردیم، نتیجه می
هرکه بخواهد چنین علمی بیابد، با  غیر از پیامبر خاتم )ص(، مختص علی )ع( است. در نتیجه

توجه به عدمِ احرازِ آن درجه از قرب به نبی مکرم )ص( و اختصاص آن درجه به امیرالمؤمنین 
)ع(، تنها به وساطت تقییدیِ ایشان ممکن خواهد بود ولذا دستیابی دیگران به این درجه از علم، 

 اَصالی نیست، بلکه تبعی است.
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 «فتخلا». استدلال از طریق 2
مطلق خداوند در میان خلایق است. از این رو در این  ةدانیم که تأویل نهایی، مختص خلیف   می

قسمت از راه تحلیل مفهوم خلیفه به استدلالی در مورد انحصار تأویل در حضرت علی )ع( 

 پردازیم.   می
گزین خود دارد( ای جای   عنه )کسی که، خلیفه   در عرف عرفان، خلیفه را در نسبت با مستخلف   

خیزد که تنها در نسبت    شود. البته این، از نفسِ مفهوم لغوی خلافت )جایگزینی( برمی   تعریف می
طور کلی خلیفه در عرفان، موجودی است که واسطه تجلی و ظهور    با دیگری معنا دارد. به

 را آشکار سازدعنه    هایش، حقایق و کمالات وجود مستخلف عنه باشد و با ویژگی    مستخلف

از این رو روشن است که خلیفه کسی است  .(712، صشرح مقدمه قیصری بر فصوصآشتیانی، )
ترتیب، استخلاف،    بدین .(721، صهمان) عنه است   هایش، تابع مستخلف که در احکام و ویژگی

 .(193، ص1، جشرح تمهیدالقواعدنائیجی، ) موجبِ مثلیّت دو سوی آن است
خلافت از حق، باید طبق مبانی یادشده، خلیفه را جایگاه تجلی تام و تمام حق و  حال در مورد   

حق دانست و چون حق، جامع تمامی اضداد و کمالات مختلف است )قیصری،  اننددر نهایت م

(، خلیفه نیز به حکم مثلیت 91و  21ص  تمهیدالقواعد،و ترکه،  119، ص الحکم   شرح فصوص
ی کمالات و اضداد ظهوری باشد؛ اما جمع این کمالات و اضداد در یک مند از تمام   باید بهره

شود. از این رو مشخصه اساسی خلیفه حق، اعتدال مزاج    موجود، موجب اعتدال آن موجود می
ها )اعدل    ترین مزاج   حق باید دارای اعتدالی ة)اعتدال وجودی( است و بنابراین، بالاترین خلیف

  .(112، ص مفتاح الغیبقونوی، ) فراط و تفریطی به دور باشدامزجه( باشد و از هر ا

در فرایند نزول )قوس نزول تکوینی(، بر حسب عنایت الهی، برای حصول تناسب میان احوال    
شود و در نتیجه، توجه ارواح و قوای سماوی،    سازی می   حضرات روحانی و مقامات فلکی زمینه

آن، حصول موجودی  ةز افراط و تفریط خواهد بود که ثمرتوجهی اعتدالی و متناسب و عاری ا
ترین وجود    یند، اعتدالیااست که از همه نظر دارای اعتدال است و صورت و مظهر اعلای این فر

 .(جا همان)و مزاج را خواهد داشت
ز ترین مزاج، کسی ج   طبق مبنای برگرفته از شریعت و شهود عارفان، این موجودِ دارای اعتدالی   

( و کسی در این جهت با آنها برابری 112، ص مفتاح الغیبنبی )ص( و علی )ع( نیست )قونوی، 

کند. از این رو، خلیفه مطلق خداوند در میان خلایق، این دو هستند. به عبارتی در میان مردم،    نمی
توان یافت که    ها را به جز امیرالمؤمنین علی )ع( نمی   غیر از رسول اکرم )ص(، هیچ یک از خلیفه
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لذا لزوم صفت اعتدال  ،روی باشد   روی و کم   چنین اعتدالی داشته باشد و به دور از هرگونه زیاده
کند که پس از پیامبر )ص(، جز برای علی )ع(، قائل به خلافت    مطلق، حکم می ةاعلی برای خلیف

نها از برخی فضائل، دارای رغم امکانِ برخورداری آ   مطلق و حقیقی نباشیم و خلفای دیگر را به

 ةدر سور« صراط مستقیم»قونوی مفهوم  .(216، صاعجاز البیانقونوی، ) چنین خلافتی ندانیم
کند که    زند و لاجرم تنها راهی را مستقیم تلقی می   حمد را نیز به همین مؤلفه اعتدال پیوند می

منین )ع( است و راه دیگر کسان، راهی ترین راه باشد ولذا صراط مستقیم نیز راه امیرالمؤ   اعتدالی
رغم برخورداری از    است که چون اعتدالی نیست یا منحرف به چپ است یا به راست و به

 .(جا همان)خوبیهایی، شایسته پیمودن نیست

( 7/رعد«)انما انت منذر و لکل قومٍ هاد»کریمه  ةمیبدی به نقل از خواجه عبدالله انصاری، ذیل آی  
عباس و چنین است: رسول اکرم    آورد که یکی از این اقوال از قول ابن   تفسیر می اقوالی را در

و به علی )ع( اشاره نمود و « انا المنذر»)ص( هنگام نزول این آیه، دستش را بر سینه نهاد و فرمود: 
گوید که هرکس از ابوبکر پیروی کند،    وی در توضیح این تفسیر چنین می«. انت الهادی»گفت: 

شود و هرکس از عمر تبعیت کند، از هیچ ملامتی در راه خدا باکی ندارد؛ اما هر کس از    اهد میز

، الابرار ةکشف الاسرار و عدمیبدی، )یابد   علی )ع( تولی کند و راه بر طریق او بپیماید، هدایت می

ین که عبارت میبدی در بیان حدیث منقول از رسول اکرم ص، دلالت دارد بر ا .(163، ص 1ج 
شود؛ اما هرکس از علی    ها در او تقویت می   ای از جنبه   هرکس از خلفای دیگر تبعیت کند، جنبه

 ةرسد و این، به آن معناست که هم   شود؛ یعنی به کمال نهایی می   )ع( تبعیت کند هدایت می
دیگر به قرینه مقابله  یابد. به عبارت   شود و از همین روست که هدایت می   ها در او تقویت می   جنبه

 توان اعتدال وجودی را در جان امیرالمؤمنین )ع( فهمید.   از این حدیث می
با توجه به نکات یادشده در بیان این استدلال روشن شد که از منظر مبانی عرفانی، خلیفه مطلق    

ت خداوند پس از حضرت رسول )ص(، امام علی )ع( است و صراط مستقیم و هدایت نیز هموس

و این امور در وی منحصر است ولذا با توجه به ملازمت علم تأویل با خلافت مطلق و صراط 
یابیم که تأویل نهایی پس از پیامبر)ص( در انحصار حضرت علی)ع(    مستقیم و هدایت، درمی

 باشد.   می
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 بندی   جمع

ل اعلی و نهایی دعای مورد نظر در این مقاله این بود که پس از رسول اکرم )ص(، علم تأویا
تر از آن ممکن نباشد، اختصاص به امیرالمؤمنین حضرت    تر و حقیقی   که تأویلی ژرف قرآن کریم

وراثت از ایشان است و    تبع و به   برند، به   علی )ع( دارد و دیگران هم اگر از این علم تأویل بهره می
دی از وی، چنین علمی را دارا باشد. گیری وجو   طور استقلالی و بدون بهره   ممکن نیست کسی به

این انحصار از طریق انتقال وجودی علم تأویل از حضرت رسول اکرم )ص( به علی )ع( شکل 
 گرفته است.

ولایت و توسط ولیّ ممکن است.  ةتأویل در مراتب نهایی، تنها به نحو شهودی و در مرتب   

ای    اشف از بواطن و حقایق دین و در مرتبهترتیب تأویل در عرفان، بیشتر به معنی شهودی ک   بدین
گردد. معنای    بالاتر، موصل به این بواطن است که در آن مرتبه، انسان، خود، باطن شریعت می

خاص تأویل در عرفان اسلامی همین معنای یادشده است که تنها شامل دین نیست و به دلیل 
ی هستی و ظواهر و بواطن تکوینی، امور تناظر مراتب طولی و ظواهر و بواطن دین با مراتب طول

لذا تأویل شریعت، مساوق با تأویل هستی است و هر امر  ،گیرد   شناسانه را نیز در بر می   هستی

تر باشد، تأویل    گریِ آن بیشتر و کامل   وجودی نیز قابل تأویل است. از سویی هر امری که تجلی
به  قرآن کریممقام اطلاق در بر دارد که نمونه آن،  تری نسبت به حقیقت نهایی و   آن، ایصال قوی

. استعنوان تجلی کلامیِ جامع حق است، و تأویل نهاییِ آن، ایصال به بالاترین مقام اطلاقیِ 
و انسان، تشکیکی است، تأویل نیز ـ که به  قرآنهمچنین از آن جا که مراتب هستی )ظهورها( و 

ای از تأویل شکل    تناظر با هر مرتبه از هستی، درجهوزان مراتب هستی است ـ تشکیکی است و م
تر از درجه بالاتر است و نه غلط یا باطل. به وزان این درجات، درجاتی از    گیرد که تنها ناقص   می

ای از تأویل را حائز اند و    گران وجود دارد که بسته مقام سلوکی و معرفتی خود، درجه   تأویل

 ترین انسان کامل است.    در اختیار عالیترین درجه تأویل    عالی
قرار دارد که برای این منظور،  نخست ةگزارش و توصیف بیان عارفان در این خصوص، در رتب   

فارض شروح و توضیحات آن سراغ گرفت. البته در    باید بیشترین سخن را در این باب از تائیه ابن
دعا طرح شده و تبیین اه و حواشی و شروحش( این بسیاری از متون عرفانیِ دیگر نیز )غیر از تائی

گشته است؛ اما اکثر نکات در این باب در پیرامون تائیه و بیت مشهور آن )و أوضحَ بالتأویل ما 

 کان مشکلاً/ علیٌّ بعلمٍ نالَه بالوصیّة( بیان شده است.
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ترین    فردی است که پوشیده کند که امیرالمؤمنین )ع( تنها   فارض مصری ـ با این بیت بیان می   ابن   
ترین حقایق را در بهترین    حقایق را برای اهلش آشکار کرده است که این تأویلی است که نهایی

ترین تأویل است. وی حصول این علم را برای  ایشان، از طریق    لذا کامل ،کند   بیان ممکن ارائه می

حضرت علی )ع( به اجماع  از جانب رسول )ص( بوده است.داند که  میوصایت وجودی 
ن، تنها وصی رسول اکرم )ص( در دو سطح ظاهری و باطنی بوده است. همچنین وی انامسلم

انحصار این علم را در علی )ع( با اشاره به مشکل بودن این علم برای دیگران، بیان کرده است. 
آیات و روایات فرغانی نیز در توضیح این بیت، حضرت علی )ع( را عالم به تأویل مواردی از 

داند که که برای دیگر صحابه، مشکل و پوشیده بود و با این بیان به انحصار تأویل در ایشان    می

کند و عقیده دارد چون پیامبر )ص( وی را وصیّ خود قرار داد، پس علی )ع( از طریق    اشاره می
ر )ص( که من کنت وصایت، علم رسول اکرم )ص( را نیز دارد و به همین جهت است گفته پیامب

مولاه فهذا علی مولاه. فرغانی مشابه همین استدلال را از طریق مفهوم وراثت تامّ علی )ع( از 
 آورد.   رسول اکرم )ص( می

، ددان میهمچنین کاشانی طبق برخی آیات، علم تأویل را منحصر در خداوند و راسخان در علم    

شمرد    م )ص( و امیرالمؤمنین علی )ع( را برمیسپس مصداق حقیقیِ راسخان در علم را رسول اکر
گوید و باب    و انحصار این علم را در علی )ع( از طریق انا مدینة العلم و علی بابها، تبیین کرده، می

تواند در وادی علم ورود کند جز از طریق او. قیصری نیز با    بودن به این معناست که کسی نمی
و اختصاصی، تأویل اختصاصی را تنها از باطن رسول خدا )ص( عمومی  ةتقسیم تأویل به دو دست

داند و با توجه به تشکیکی بودن این تأویل و تفاوت آن با    )و نه از قواعد علوم( قابل فهم می

تفاوت درجاتِ اولیاء، به ذکر چهار درجه ظهر و بطن و حد و مطلع برای شریعت و فهم آن 
لع( را به کشف کلی تجلیات اسماء و صفات و ذات مربوط و پایانی آن )مط ةپردازد و مرحل   می

داند و در نهایت با توجه به تعبیرِ    تنها به اولیاء سترگ از طریق درجات عالی کشف مختص می
نهایی از تأویل اختصاصی را صرفاً مختص امیرالمؤمنین علی )ع(  ةاین مرحل« أوضح المشکل»

تصال رقایق حقیقی )عوالم روحی و الهی( را به لواحق صوری الدین ترکه نیز، ا   شمرد. صائن   می
)عوالم مثالی و مادی( از طریق وجود پیامبر اکرم )ص( و صرفاً ایشان را خبردهنده از تمامی 

تنها به حضرت « انا مدینة العلم و علیٌّ بابها»داند که این اختصاص، به حکم    حقایق و معارف می

 علی )ع( سرایت نموده است.
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هایی بر انحصار یادشده ارائه  توان استدلال   با توجه به بیان عارفان، از طریق مبانی عرفانی، می   
 . استدلال از طریق خلافت. 2؛ «قرابت» طریق از . استدلال1ترین آنها عبارت اند از:    د که مهمکر
)ص( است. ین استدلال از طریق مفهوم قرابت وجودی حضرت علی )ع( به رسول اکرم نخست   

. نیل به تأویل نهایی تنها از طریق وصایت بود که 2. علم شهودی و 1مهم تأویل یعنی  ةدو مؤلف
 ةدوم باید گفت رسول اکرم )ص( به عنوان مصداق اتم انسان کامل، تنها واسط ةدر مورد مؤلف

انتقال  جامع و کامل مطلق میان حق و خلق بوده، تنها طریق دستیابی به تأویل نهایی و جامع،
وجودیِ علم از طریق ایشان است )وصایت(. با توجه به تشکیکی بودنِ مراتب و درجات سلوکی، 
مدارج مختلفی در قرب وجودی به رسول اکرم )ص( قابل فرض است و روشن است که در این 

میان، هرچه قرب وجودی به پیامبر)ص( بیشتر باشد، انتقال وجودی علم، درجه بالاتری خواهد 
ترین قرب    اعلای علم تأویل است، در نهایی ةعلم نیز که مشتمل بر مرتب ةترین مرتب   و نهاییداشت 

یابد. عارفان بزرگ اسلامی از طریق شهود و    وجودی به حضرت رسول)ص( امکان تحقق می
دیگر مبادی علمی، بالاترین فرد را از لحاظ قرب وجودی به رسول خدا )ص(، امیرالمؤمنین 

ترتیب علم تأویل اعلی مختص    شمرند. بدین   دانند و این رتبه را مختص ایشان می   علی)ع( می

 علی)ع( خواهد بود.
رود. تأویل    اصلی آن یعنی اعتدال مزاج پیش می ةاستدلال دوم از طریق مفهوم خلافت و نشان   

است که  نهایی، مختص خلیفه مطلق خداوند در میان خلایق است. در عرفان، خلیفه موجودی
عنه است و در    هایش، تابع مستخلف عنه و در احکام و ویژگی   تجلی و ظهور مستخلف ةواسط

نتیجه استخلاف، موجبِ مثلیّت دو سوی آن است. طبق این مبنا، چون حق، جامع تمامی اضداد و 

اد در مند از تمامی کمالات و اضد   کمالات مختلف است، خلیفه حق نیز به حکم مثلیت باید بهره
ترین    حق، دارای اعتدالی ةمقام ظهور و بالنتیجه دارای اعتدال مزاج باشد و بنابراین، بالاترین خلیف

ها )اعدل امزجه( و از هر افراط و تفریطی به دور خواهد بود. اما طبق شریعت و شهود    مزاج
( نیست از این رو، ترین مزاج، کسی جز نبی )ص( و علی )ع   عارفان، این موجودِ دارای اعتدالی

خلیفه مطلق خداوند در میان خلایق، این دو هستند. پس لزوم صفت اعتدال اعلی برای خلیفه 
کند که پس از پیامبر )ص(، جز برای علی )ع(، قائل به خلافت مطلق و حقیقی    مطلق، حکم می

رای چنین خلافتی رغم امکانِ برخورداری آنها از برخی فضائل، دا   نباشیم )و خلفای دیگر را به

ندانیم( و با توجه به ملازمت علم تأویل با خلافت مطلق اختصاص تأویل نهایی به حضرت 
 گردد.   علی)ع( اثبات می
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 ها یادداشت

 اشتباه آن را به عبدالرزاق     . ظاهراً این کتاب از عزالدین محمود کاشانی است و برخی به1
 اند.   کاشانی نسبت داده   

 عربی، دستخوش تغییراتی شده    در برخی از نسخ جدیدتر فتوحات مکیه ابن . این عبارت2
 ترین نسخه، حاوی همین عبارات است.   است؛ اما قدیم    
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 تا.   بولاق، بی جا،   بی، ةـالفتوحات المکیعربی،    ناب

 .1372امیرکبیر،  تهران،، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمالدین،    آشتیانی، سیدجلال
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 33و دوم، بهار   ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

‌ 

    

 . 2226، ةـدارالکتب العلمیبیروت، ، الکبری ةـشرح تائیقیصری، داوود بن محمود، 
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